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The purpose of writing this article is to explore the techniques of Sana'i in creating 

didactic language in his poems. Hence, after a short introduction about "oratorical 

rhetoric" and a theoretical perspective on this matter some syntactic tricks of Sana'i 

in creating "oratorical language" and didactic rhetoric will be discussed. Sana'i has 

used certain syntactic patterns in order to shape didactic language in his moral 

poetry. Certainly, Sana'i art is not limited to the use of syntactic patterns, and on 

the other hand, the design of all Sana'i syntactic patterns requires a wide scope. But 

here we will discuss some syntactic patterns, especially the use of conditional 

sentences and the structure of combined sentences in his poems, which form the 

rhetorical language and musical arrangement in many of his didactic poems. 

Through conditional sentences and the structure of combined sentences, Sanai 

displays his command as a moral preacher. Apart from this, these structures also 

play an effective role in the music of his poetry. Therefore, by focusing on some 

odes of Sana'i, I try to introduce the syntactic patterns that Sana'i used to create 

authority in the language of the sermon and increase the effect of the preach. 
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 ییسنا دیدر قصا ینحو یساختارها یبلاغ تیاهم

  *1 الملکمریم مشرف

 M-musharraf@sbu.ac.ir :رایانامه .ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان استاد .1

 چکیده  اطلاعات مقاله

 رو،نیاوست. ازا دیدر قصا یمیدر خلق زبان تعل ییسنا یمقاله غور در شگردها نیهدف از نوشتن ا پژوهشی ۀمقالنوع مقاله: 

مورد، به طرح  نیدر ا ینظر یاندازو طرح چشم «یبلاغت خطاب»کوتاه در مورد  یابعد از مقدمه

 رهن ک،شی. بمیپردازیم یمیو بلاغت تعل «یزبان خطاب» جادیدر ا ییسنا ینحو یشگردها یبرخ

مجال  ییسنا ینحو یطرح تمام الگوها ،یو از طرف شودیخلاصه نم ینحو یدر کاربرد الگوها ییسنا

ساختار  و یکاربرد جملات شرط ژهیوبه ینحو یالگوها یبه بعض نجایاما در ا طلبد،یم یاگسترده

از  یاریسب ییقایموس شیو آرا یکه شاکلۀ زبان خطاب میپردازیاو م دیدر قصا رویو پ هیپا یهاجمله

 تیآمر رو،یو پ هیپا یهاو ساختار جمله یشرط یهاجمله قیاز طر یی. سنارودیشمار ماو به دیقصا

 زین شعر او یقیساختارها در موس نیا ن،ی. گذشته از اگذاردیم شیخود را در مقام واعظ اخلاق به نما

 ییه سناک ینحو یالگوها شودیتلاش م ییسنا ۀدیبا تمرکز بر چند قص رو،نیدارند. ازا ینقش مؤثر

 شود. یکار گرفته است، معرفکلام به ریتأث شیاقتدار در زبان وعظ و افزا جادیا یبرا

 11/20/1020 :افتیدر خیتار

 01/20/1020: رشیپذ خیتار

  های کلیدی:واژه

 ،ییسنا

 ،قصیده

 ،ساختار نحوی

 .بلاغت

 

(، 1) 0، پژوهشنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی. ییسنا دیدر قصا ینحو یساختارها یبلاغ تیاهم(. 1020) مریم ،الملکمشرف: استناد

98-120. 
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 . پیشگفتار1

ه و های مختلفی از ایراد خطابیه در ادبیات فارسی در قالبمادرونهای ادبیات تعلیمی است. این یهمادرونین ترمهمپند و اندرز از 

لیمی ی گوناگون، هدف ادبیات تعهاصورتشود، ولی برخلاف گویی گرفته تا داستان تمثیلی و قصاید اندرزی ظاهر میمجلس

ندادن عملی معین است. همۀ گویندگان بزرگی که آثاری  دادن یا انجامای خاص یا ترغیب او به انجامهمواره اقناع شنونده در زمینه

درت تأثیر و اند بر قیری شگردهای گوناگون کوشیدهکارگبههای مختلف و با راهاند از ریدهماندگار در حوزۀ ادبیات تعلیمی آف

نیست. او در  امستثنهای ادبیات فارسی از این قاعده ین چهرهتربزرگاثر اقناعی کلام خود بیفزایند. سنایی نیز در مقام یکی از 

ارشاد و رهنمود  یتمسئولو بعضی شاعران در جایگاه روشنفکران جامعه گیر جامعه بود زیست که فقر و فساد گریبانای میزمانه

کردند. سنایی در حوزۀ زهدیات از راه قصاید خود شیوۀ اندرز را با اخلاقی یا افشای مفاسد اجتماعی را بر دوش خود احساس می

ه در تأثیر پند و اندرز چیست؟ او چگون مانند در پیش گرفت، اما شگردهای او در ایجاد زبان خطابی و افزایش قدرتیباقتداری 

 کند؟مقام واعظی سختگیر زبانی مقتدر و آمرانه تولید می

 . پیشینة پژوهش1-1

بر علم معانی یبتنمتحقیق جامعی صورت نگرفته است. رویکردهای موجود بیشتر  تاکنوندربارۀ ساختارهای نحوی قصیدۀ فارسی 

« غّرا»شود. بلاغیون در مورد قصاید از واژگان خاص از آن حاصل نمی طوربهو بیان و بدیع است که نتایج جامعی در مورد قصیده 

کنند ولی توضیحات بلاغی آنان بیشتر مبتنی بر شم و تجربۀ ادبی است، نه تحلیل علمی. برای مثال همایی استفاده می« جزیل»و 

. «و جمله دارای الفاظ قوی و محکم باشد پرمغزجزالت آن است که سخن فشرده و »در تعریف جزالت آورده است:  (19: 1۸92)

« شناسی قصیدۀ پارسیجمال»از  اجمالبه( ۸۳: 1۸۳0)پیش شفیعی کدکنی  هاسالاین تعریف اگرچه درست است ولی مستدل نیست. 

را مطرح کرد، اما بحث خود را در زمینۀ مفاهیم و معانی موجود در قصاید « هندسۀ ویژۀ قصیده»موضوع سخن به میان آورد و 

رسی و ساختار و معنی در قصیده فاگسترش داد و حدود فنی )رتوریک( قصاید را سربسته نهاد. ژولی اسکات میثمی در کتاب 
مینۀ معنایی آن ی عمومی قصاید را با زکه به زبان انگلیسی تألیف یافته، از منظری ساختارگرایانه کوشید ارتباط ساختارها عربی

کم  )برای اطلاع ازدر کتاب او ارزشمند است، ولی ارتباطی با موضوع مقالۀ حاضر ندارد  شدهمطرحموضوعات  اگرچهروشن سازد. 

 (.0۳-00: 1۸9۳و کیف این کتاب نگاه کنید به مشرّف، 

 . پردازش تحلیلی موضوع1

 بحث یانداز نظرچشم .1-1

وگوی عادی و هدف خطابه اقناع مخاطب است. گوینده باید بتواند شنونده را در زمینۀ خاصی اقناع کند. این نوع کلام با گفت

ی در تری است. خطیب نظم بیشترتر و دارای صورت رسمیتر، مصنوعخصوصی متفاوت است. در سخنرانی و خطابه، زبان هنری

 کند، در این غیر این صورت سخن او اثرگذاری لازم را ندارد. ی انتخاب میگفتارش دارد و کلمات را با قدرت بیشتر

رفت. یم شماربهاز نظر علمای بلاغت، قبل از سقراط، راست و دروغ خطابه چندان مطرح نبود، بلکه قدرت بیان شرط اصلی 

تر سقراط با عدم تعهد اخلاقی گوینده مخالفت کرد و این نظر را پیش کشید که کار خطیب فقط ترغیب نیست، بلکه از این شریف

است. سخن از دید او اساس جامعۀ بشری و وسیلۀ ظهور خرد است، پس موضوع سخن باید عالی و شریف باشد تا ذهن شنونده باز 

خود شریف، آزاده و درستکار باشد تا بر اثر حسن شهرتی که دارد سخنش مؤثر افتد. بلاغت، ورای  چنین، خطیب بایدشود و هم
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قبل از میلاد(  0لفّاظی است و اصل کار، خطیب باید در فصاحتی خردمندانه باشد. آرای سقراط در رسالۀ فدروس افلاطون )قرن 

دست یقوران باشد. سخن« حقیقت»شک باید نمودار لفّاظی است و بیانعکاس یافته است. از دید افلاطون خرد و عقلانیت برتر از 

 و جواب ذهن شنونده را بیدار سؤالهای کلامی مردم را فریب دهد، بلکه باید از راه هنر ی و مهارتزبانچربکسی نیست که با 

 (.011: 1۸92)افلاطون، کند تا او خود در پی حقیقت برآید 

ید أکتدانی ارجح دانست، اما در تلاش بود تا قدمی فراتر نهد. ضمن و استدلال را بر لفاظی و زبانارسطو شاگرد افلاطون نیز عقل 

را تعریف  ]شورایی، قضایی و رسمی[های اثرگذاری کلام برآمد. ارسطو سه نوع خطابهکردن شیوهبر اصول عقلی، در پی روشن

  (.0۸: 1۸89)ارسطو، هایی برشمرده است کرده و برای هر دسته ویژگی

ها کاربرد داشته، گوینده در مقام وکیل یا دادستان باید بتواند اتهام شخصی را ثابت یا از در خطابۀ قضایی که بیشتر در محکمه

او رفع اتهام کند. خطابۀ شورایی جنبۀ وعظ دارد و قصد گوینده برانگیختن کسی به انجام کاری یا منع او از آن است. در خطابۀ 

ید أکتیابد و در آن بر آرایش سبک و زبان وهش و یا ستایش افراد است که در قالب هجو و ذم و مدح نمود میرسمی سخن از نک

 اند. رو آن را خطابۀ نمایشی هم نامیدهینازاشود؛ بیشتری می

گفتار پرشکوه  )plain(گفتار را از هم متمایز کرد. گفتار با سبک صاف و ساده  م.( سه گونۀ ۸۳-122بعدها، کوانتی لَین )حدود 

هاست اولی برای دستورالعمل )intermediate or florid(و گفتار با سبک میانه یا آرایشی ) grand and forcible(مندانه و قدرت

ی و بدون ابهام باشد. سومی، برای خوشامد شنونده است. باید در آن از مجازهای مناسب استفاده شود. روشنبهو باید جملات آن 

ها در دو سوی آن سایه افکنده است. در آن از موسیقی و سجع به جویباری مانند است با جریانی ملایم و آبی زلال که درخت

شکافد و ها را میهبارد صخرتمندانه چون سیلابی است که بر کوه میشود و باید دلپسند باشد. ولی سبک پرشکوه قدراستفاده می

 .)Philipp,2005: 382(رسد کند. لحن آن پرقدرت است تا جایی که به اغراق میراه خود را باز می

ید امطرح بوده که آیا خطیب ب سؤالها مورد توجه بوده است. این در دورۀ اسلامی هم بلاغت گوینده و چگونگی طرح خطبه

گوید آیا باید راست باشد یا نه؟ و اینکه حال و مقام سخن چیست و آیا شنونده به گوید معتقد باشد یا نه و آنچه میبه آنچه می

ی شناسرآنقگفتار گوینده باور دارد یا نه؟ و اگر انکار دارد درجۀ انکار او چیست و مسائلی چون این که بیشتر برآمده از مسائل 

 ها صحبت شده است.ای بلاغت سنّتی از آنهبود و در کتاب

معمولاً احوال مخاطب برای قدما در محدودۀ منکر و موافق قرار داشت و از این حیث عقیده داشتند که هر چه انکار شنونده 

شود مثل می ها دیدهی آنهابرداشتهای خاصی نیز در همه، ظرافتینباابیشتر باشد درجۀ تأکید در سخن گوینده باید بیشتر باشد. 

ن و ای دارد. مثل اینکه بگویم تو دانی که مسکیاینکه جملات خبری، گاه فقط افادۀ حکم نیست، بلکه معانی و اغراض ثانویه

 (. 09: 1۸۳0)رجایی، ام که قصد خبر، اظهار ضعف و عجز در برابر خداوند است ام فروماندۀ نفس امارهبیچاره

شناسی امروز های بلاغت کلاسیک بسیار نزدیک است به مباحثی که در زباناللغه و کتابدر فقه  شدهطرحای از مباحث پاره

های ین شاکلهترمهمتوان به بعضی موضوعات و مباحث نحوی اشاره کرد. کاربردهای نحوی از شود و از این میان میمطرح می

د، اساس سبک کشسفی و معنایی شعر را بر دوش میآیند. چگونگی آرایش نحوی شعر، علاوه بر این که جهت فلمی شماربهسبک 

اثر،  سیستمی تحلیل و در ارتباط با هدف زیباشناختی طوربههای زبانی اثر آورد. در تحلیل سبکی، لازم است ویژگیرا پدید می

اثرگذاری کلام بر شنونده، رابطۀ بلاغت خطابه و  منظوربهشیوه کاربرد زبان  )Wellek& Warren,1954: 187(بررسی شود 
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سازد. بلاغیون کلاسیک در تنظیم گفتار به انتخاب کلمات، الگوی جملات و افعال و اینکه چه لحن و شناسی را نمایان میسبک

وهای ی نحوی و الگهاترین شیوۀ ارائۀ کلام است توجه داشتند. جرجانی اعجاز قرآن را بیش از هر چیز، در آرایشآهنگی مناسب

 .1دانستساختاری آیات می

شناسان شناسی و سبک کلام است. پیش از او، زباناز پیشروان کشف روابط پنهانی زبان« نوام چامسکی»در عصر جدید، 

در  کیچامسمعنی را توضیح دهند. شدند وجود تفاوت در جملات همکردند، اما موفق نمیساختگرا جمله را به اجزایی تقسیم می

های نحوی را نوشت و اعلام کرد که بدون توجه به معنی کلام و توضیح روابط اجزای کلام از نظر معنی، کتاب ساخت 18۳۳سال 

 .)Chomsky,1965: 16-18& Leech,1969: 44(برد تجزیۀ صوری کلام راه به جایی نمی

 شناسی را از دستوره مورد توجه قرار داد و زبانبار مسأله معنی را در ساخت جملیناولچامسکی در عصر جدید برای  درواقع

 اندبانزساختاری )تجزیۀ جمله به اجزا( به دستور گشتاری )توجه به رابطۀ لفظ و معنی( سوق داد. گشتارهای زبان پیرو منطق و معنی 

 رند. بهایی که روساخت متفاوتی دارند پی میو گویندگان از روی شم زبانی خود به ارتباط معنایی جمله

 های زبانی یک متن این استمند جلو برد و نشان داد که هدف از مطالعۀ ریختای نظامهلیدی این مطالعات زبانی را به شیوه

 ,Halliday(ی دیگر ترجیح داده است؟ هاصورتی نحوی را بر هاصورتکه بدانیم چرا پدیدآورندۀ یک متن )گوینده( یکی از 

2002: 98.( 

هد که چرا باید توضیح بد شناسزبانها در بافت اجتماعی جلب کرد. به عقیدۀ او، هلیدی توجه ما را به نقش و کارکرد گفته

 ای به خود گرفته است.، ساختار ویژهموردنظرگفتار 

جمله،  انساختار، زبان برآمده از کارکردهای مختلف است. باید دید معنای مقصود چه بوده است؟ گزینش کلمات و چیدم

آورد که معنای قصد شده را برساند. ساختار نحوی جملات تا اندازۀ زیادی تجربۀ فردی گوینده و نگاه می وجودبهساختارهایی را 

وتحلیل یهجزتاینکه او چگونه عالم را  ؛ وکندبینی گوینده هدایت میاو به جهان را در خود مستتر دارد. شیوۀ گفتار، ما را به جهان

« ک ذهنسب»گیرد. گزینش این الگو وتحلیل بر مبنای الگوی خاصی از سازوکار جهان و ذهن ما شکل مییهتجزاین  کند.می

گوینده  شود به شیوۀ پرورشگیری مربوط میگیری او نسبت به موضوع است. این موضعسازد و حاصل موضعگوینده را نمایان می

کند، قصدی که خود برآمده از عوامل اجتماعی و چنین قصدی که در کلام دنبال میو هم با زبان، با توجه به موقعیت اجتماعی او

این جنبه بعد اندیشگانی یا ذهنی کلام است و خود جدا از روابط گوینده یا شنونده نیست. اینکه ( ۳1: 1۸8۳)فاولر، سیاسی است 

 کند.ا شک و تردید از کلام او ادراک میگوینده چه مناسباتی با شنونده دارد و شنونده تا چه حد قطعیت و آمریت ی

مختلف  های اجتماعیهای زبانی برآمده از قراردادهای اجتماعی است گروهگذارینکتۀ دیگری که باید به آن توجه شود نشانه

ست اهای موجود در یک گروه اجتماعی رمزگان خاص خود را دارند. ساختارهای متن نمایانگر الگوهای ارتباطی و سیستم دانش

های اجتماعی، کار نویسنده و خواننده را از راه قراردادهای ژانری شکل که متن و خوانندگانش با آن مربوط هستند. نظام عرف

آورد  دوجوبهیج در طول چند قرن مرتب شد و ساختارهایی معین را تدربهکند. الگوهای زبان وعظ و خطابه دهد و کنترل میمی

های زبانی کاربران منفرد یا سبک شخصی هر شد. گذشته از ویژگیهای وعظ و خطابه رعایت میمشترک در حلقه طوربهکه 

 طوربهدهی به این زبان نقش مهمی دارد و درواقع چند سیستم واعظ، ساختارهای نحوی حاکم بر ژانر وعظ و خطابه هم در شکل

های حاکم بر ژانر توجه داشت زیرا ساختارهای متنی وابسته شکنند. در تحلیل ساختارهای زبان ژانر باید به ارزعمل می زمانهم

ها لازم های تجربی و ارزشی حاکم بر کل آثاری است که برای یک گروه اجتماعی معین یا ژانر ادبی معین رعایت آنبه سامانه
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محدودی داشته باشند،  یهاساختژرف هاارزشهای فرهنگی نیستند. ممکن است این است. پس ساختارهای متنی جدا از ارزش

هد، هم از صراحت دنهایت روساخت گوناگون گشتار یابند. نویسنده با تغییراتی که در جملات ساده اخلاقی میتوانند به بیاما می

تواند از صراحت پارادایم و احکام کلی بکاهد و برد. جملات پایه و پیرو میکنند و هم جنبه اقناعی را بالا میموعظه کم می

 .(102-10۳: 1۸82)فاولر،تر و اثرگذارتر است ی شخص نویسنده به جامعه نسبت دهد که البته اقناعیجابههای کلی را وریدا

ی و های مذهبی و دینهای سیاسی، در کنار تعصبترین ادوار سیاسی ایران رخ داد. ناآرامیحیات سنایی در یکی از آشفته

 آرامی را پدید آورده بود.اع اجتماعی ناهای ضعیف محلی، اوضحالی خاندانپریشان

، سنایی وعظ و پندار وسیلۀ مبارزه قرارداد و امید داشت که از این راه فریاد اعتراض خود را به گوش اهل بازارآشفتهدر این 

 اندرزهایی نکوهش و پند و موعظه سروده شده است. قصدبههایی موزون است که های او خطابهزمانه برساند. بسیار از سروده

ای گرفتار حرص و نیرنگ. گاه این اندرزها خطاب به بهبود اخلاق اجتماعی، سرزنش عالمان ریاکار، قاضیان فاسد و جامعه قصدبه

کند و از بیم درافتادن به دام حکام و اربابان ثروت و قدرت به خود نهیب خود وی است. گویی خود را به قناعت سفارش می

 زند.می

یادآوری  یدونبایدها به مخاطبشباشود و اصولی را در قالب سنایی در قصاید زهد و پند در مقام استاد و معلمی سختگیر ظاهر می

قتدرانه کند و لحن و زبانی آمرانه و مشان نکوهش مییاکاریرفروشی و دین و دنائت، کند، آنان را به سبب نقاط ضعف، پستیمی

آفریند. در بررسی کند و از نصایح عمومی، ادبیات خاص خود را میچگونه از صراحت موعظه کم می آورد. اومی وجودبهرا 

)فاولر، شود یها معرفی مترند. در اینجا صرفاً بعضی از این شیوهها و شگردهای بلاغی خاصی برجستهشماری از قصاید سنایی شیوه

1۸8۳ :0۳1-۳ .) 

 مستقیمامر . 1-1

رود می رشمابهای طبیعی ی در این قصاید رویهامرونهدر قصیدۀ پند و اندرز قصد شاعر ایجاد تعهد و الزام برای مخاطب است. 

 شود: تر میکه گاه با تقدیم فعل، این جنبۀ امری برجسته

 پند گیرید ای سیاهیتان گرفته جای پند
 

 عذر آرید ای سپیدیتان دمیده بر عذار 
 

 (190: 1۸92)سنایی،   

( ey)غیر از حرف ندای « ای»کند. هجای کشیدۀ در این بیت، ساختار نحوی، در همراهی با موسیقی الفاظ نکوهش را القا می

که در هر مصرع چهار بار و در جمع هشت مرتبه تکرار شده، تازیانه نکوهش را بر این روسیاهان موسپید، این پیران فاسد شده فرد 

رساند. یه که به حرف ندا )ای ...( همراه شده سرزنش و نکوهش را به منتها درجه میمسندالآورد. علاوه بر این، تقدیم فعل بر می

شود که آن را با بیت دیگری مقایسه کنیم که در آن بیت، فعل در مقام عرفی خود در آخر جمله انی آشکار مییر تقدیم فعل زمتأث

 تر است.رو، لحن شاعر ملایمینازاآمده است؛ 

 ای دل به کوی فقر زمانی قرار گیر
 

 بیکار چند باشی؟ دنبال کار گیر 
 

 (08۳)همان:   
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 قبل مؤثرتر است.شود که زبان وعظ در بیت ملاحظه می

 ترکیبیامر در قالب جملات . 1-3

د. برای کنتری همراه میدر شماری دیگر از ابیات، سنایی امر را در قالب جملات پایه و پیرو و با ساختارهای نحوی پیچیده

 مثال در ابیات زیر: 

 مرد باید که در این راه چو زد گامی چند
 

 سان که پریشان نشودای گردد زانبسته 
 

 شور آن شوقش چونان شود از عشق که گر
 

 غرق قلزم شود، آن شور به نقصان نشود 
 

 اشینهسمست آن راه چنان گردد کز 
 

 غذای دوزخ سازی که پشیمان نشود 
 

 بزند لشکرشوق ستدن چونجان اگرموکب
 

 او به جز بر فرس خاص به میدان نشود 
 

 (1۳۸-1۳0 :1۸92سنایی، )  

حۀ انتخاب شده است. متن کامل قصیده را در صف« سوز و شوق ملکی بر دلت آسان نشود»قصیدۀ سنایی با مطلع )این ابیات از 

 آید:پایانی ملاحظه کنید.( این ساختار نحوی از ترکیب امر )باید که( + شرط+ جزای شرط پدید می

ای دوزخ اش غذپریشانی پیش رود. از سینهتا پایان راه بدون  مرد باید چنان باشد که اگر چند گامی در سلوک پیش رفت

دادن به میان آید، نترسد و با اسب خاص به استقبال رود. اگر غرق دریای سازی، از راه خود برنگردد و پشیمان نشود. اگر پای جان

 ها[ شود، از شوقش کم نگردد.]مصیبت

 درواقعها بر استقامت و پایداری دلالت دارند. رطش« جزای»های سلوک و همۀ ها بر دشواری«شرط»در این الگوی نحوی، همۀ 

ست زیرا با اطناب همراه ا تکرارشوندهشمارد. این ساختار نحوی میسنایی چون معلمی سختگیر شرایط قبولی در راه سلوک را بر

ارت طناب، شاعر عباما در عوض این ا؛ شاعر، پایداری و ثبات قدم در راه است که به چندین شکل بیان شده است موردنظرمعنی 

ساختن اطناب، هر بار معنی را به شکلی دیگر به قرینه حذف کرده است. درضمن، شاعر برای پنهان 0، ۸، 0را در ابیات « مرد باید»

یرساخت این جملات، مفهوم امر، بدون جملۀ شرطی هم کامل بود: مرد باید که در این راه پریشان زبیان کرده تا تکراری نباشد. در 

اما در ضمن ؛ احساس پشیمانی نکند ]از هیچ رنجی[مست باشد که  چنانآند، یا شور و شوق او باید که به نقصان نشود و باید نشو

امر، یک شرط نیز اضافه شده تا معنی به تأخیر افتد و ایجاد تأخیر، کلام را با بیان عادی متفاوت سازد و ذهن مخاطب وادار شود 

موسیقایی  آورد زنگمی وجودبهتکرار آرایش دستوری و نحوی بیت که ساختار واحد و مشابهی را  حالیندرعبیشتر درنگ کند. 

 وجودهبگونه ساختارهای تکرارشونده علاوه بر فایدۀ تنبیهی که طبیعت موعظه است، بخشی از موسیقی شعر را ینا کهچناندارد. 

ذر ساختار ای که از رهگنای موردنظر شاعر( با ایجاد موسیقی تکرارشوندهآورد و تکرار آن علاوه بر فایده معنایی )تأکید بر معمی

با معنی آن  کند، در حقیقت، موسیقی شعربخشد و از معنای مورد بحث پشتیبانی میتکرارشوندۀ نحوی پدید آمده، فایدۀ بلاغی می

 کند.شود و بدین روش، شاعر ابیات را به یک کل یکپارچه نزدیک مییکی می

 امر غیرمستقیم. 1-4

یابد، ساختار تکرارشوندۀ دیگر الزامی است که بدون تصریح به امر و بدون کاربرد باید، فقط در قالب جملات شرطی تحقق می

های پایه و پیرو با زیرساخت همۀ این جملات، همان امر است، اما بدون آن که امر آشکار شود. کاربرد جملات شرطی و جمله



ییسنا دیدر قصا ینحو یساختارها یبلاغ تیاهم 8۳  
 

کند. این ساختار نیز مناسب هدف تعلیمی وعظ و از تکرارشونده است که همان اغراض تعلیمی را دنبال می ایمعنای شرط، آرایه

یی است که شاعر مناسب این معنی ایجاد کرده است. به ابیات آغازین همین قصیده توجه کنیم. در این ابیات شرط را با هاصورت

 م.ایمشخص کرده« ب»و جزای شرط را با حرف « الف»حرف 

 ب( سوز و شوق ملکی بر دلت آسان نشود
 

 الف( تا بد و خوب جهان پیش تو یکسان نشود 
 

 ب( هیچ دریا نبرد زورق پندار تو را
 

 الف( تا دو چشمت ز جگر، مایۀ توفان نشود 
 

 ب( در تماشای ره عشق نیابی تو درست
 

 الف( تا ز نهمت چمنت کوه و بیابان نشود 
 

 تو در پردۀ قربب( ای سنایی نزنی چنگ 
 

 الف( تا به شمشیر بلا جان تو قربان نشود 
 

 (1۳0 :1۸92سنایی، )  

های پایه و پیرو بینیم که جزای شرط یا جواب شرط در همۀ این ابیات مقدم شده است تا فایدۀ تنبیهی بیشتری ببخشد. جملهمی

یاتی مفهوم شرط در اب«. چنین کن تا چنان شود»یا « چنین نشود تا چنان نکنی»یرمستقیم دارند: غبا معنای شرط دلالت بر امر 

 کند، یعنی فقط کسی که الف را انجام دهد، به ب خواهد رسید.دست، افادۀ حصر و قصر میینازا

حصر و  کند. شیوۀتثبیت میکشد و اقتدار کلامی خود را در زبان وعظ و خطابه می ونشانخطسنایی با این شرط و شروط، 

تیم مقتدر تر گفیشپدهد. همان سبکی که مدار توفیق میقصر در زبان وعظ و جملات پایه و پیرو، او را به ایجاد سبکی قدرت

شود و ویژگی آن این است که طوری طراحی شده که برای شنونده حق پرسش تعبیر می «0منجمد»نامیده شده و از آن به سبک 

یرا در حصر ز؛ گویی امکان هیچ پرسشی برای خواننده یا مخاطب مطلقاً وجود ندارد کهچنانکننده، گذارد. سبکی مجاببه جا نمی

 دهد: راه همین است و بس! و قصر عملاً هر راه دیگری مسدود است و گوینده راه هر شک و شبهه را بسته و حکم می

نند و کای که در کل شعر هست عمل میاین جملات در چارچوب موازنهدهد که تر جملات پایه و پیرو نشان میبررسی دقیق

ر ابیات بیشت ساختژرف« ینه چنان نخواهد شد )ب(هرآاگر چنین نباشد )الف( »یعنی این طرح ذهنی که ؛ دهندۀ آن هستندشکل

جموعاً یک رکن موازنه و ها، جملات شرطی مشود و در تمام آنهای مختلف بیان میقصیده است که با گشتارها و روساخت

آورند. این موازنه، قصیده را شکل داده است و ساختار اصلی آن است. می وجودبهها یا جزای شرط رکن دیگر موازنه را پاسخ

ه مصدر های شرطی را تأویل بشدن این موازنه، هفت بیت اول قصیده را در نظر بگیریم. در این هفت بیت اگر عبارتبرای روشن

 ی هاعبارتهایی خواهیم داشت: ین ترکیبکنیم چن

 شدن نیک جهان پیش کسی یکسان و بد
 

 اعتنایی به دنیابی 

 دو چشم او ز جگر مایه طوفان شدن
 

 حرارت عشق و سوز دل 

 شدن بیابان یکی و کسی چمن با کوه نزد
 

 اعتنایی به دنیابی 

 همچون بستان پی سپر خلق بودن
 

 صبر بر مردم 

 شمشیر بلا قربان شدنجان به 
 

 مرگ در راه عشق 

 خواب در دیده سر پیکان شدن
 

 خوابی( از عشق)بی 

 ؛ها و مجاهدات راه سلوک دلالت دارندها بر مرارتاند. همۀ آنای سمانتیک در شعر پدید آوردهها موازنهبینیم که عبارتمی
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 اند که شکوه معنایی شعر را استوارهم قرار گرفته موازاتبههایی در کنار و کنند و همچون ستونیعنی معنای واحدی را القا می

های شرط نیز قابل بررسی ، در جوابمؤلفههای آن نیست. همین اند و این معنی چیزی جز ستایش مجاهده و تحمل مرارتداشته

 به مصدر کنیم: های شرط را تأویل است. جواب

 نماید(شوق ملکی را آسان یافتن )در این صورت آرزوی نیل به مقام فرشتگان دیگر آرزویی محال نمی

 شدن  با زورق اندیشه به دریای عشق جذب

 در تماشای عشق راه درست یافتن

 دل از معرفت نور، چون بستان یافتن 

 زدن در پردۀ قرب چنگ

 پیِ نبودندر طلب وصال سُست ]حقکردن جان در راه با مفرش[

تند و خواسداشتن )منظور استقامت در تجّلی است که صوفیان همواره به دعا می روراستدر لحظۀ دیدار و لقای معشوق دلی 

 .(۸نسازدطالب آن بودند که اگر لحظۀ دیدار نصیب آنان شود نفس راه دل را نزند و وقت را زایل 

، رواقعددهد. ی میتعالحقیم سنایی امید و وعدۀ وصال و راه یافتن به بارگاه قرب اگردآوردهدر ستون دوم که جزای شرط را 

به مجاهدان عشق وعده داده شده  هامرارتدهند که در عوض تحمل هم پاداشی را بشارت می موازاتبهجملات جواب شرط همه 

 است.

 ارزی در موازنه. هم1-5

ای میان اجزای ابیات برقرار است. این موازنه موجب استحکام و پیوستگی میان که در تحلیل نحوی، موازنه دیدیم

 ترتیبینبدشود، ها تقویت میی متوازی، معنای آنهاستونقراردادن اجزای  ارزهماز لحاظ معنوی با . 0اجزای کلام است

کنند: لشکری از وعده وعیدهای سنایی که او را همراهی می ارزهمشوق فرشتگی تنها نیست، بلکه لشکری از کلمات 

گر اما نسبت به قصاید دی؛ کنداست و انسجام قصیده را در معنا و شکل تضمین می ارزهماگرچه در ابیات جدا از هم آمده، 

ت پانزده، این الگو یتر است. تا بتر و به موعظه نزدیکتری دارند، یکنواختهای متنوعتر هستند؛ یعنی صورتکه ترکیبی

 گردد:وگوی سنایی با خدا آغاز میغالب است. در آنجا، گفت

 ای خدایی که به بازار عزیزان درت

 

 ها به جز از کفِّ تو ارزان نشودنرخ جان 

 

 آز بی بخش تو حقا که توانگر نشود

 

 یاد تو والله که مسلمان نشودگبر یس 

 

 دماغچون خِردنامه نویسد ز سوی جان به 

 

 جان بنپذیرد تا نام تو عنوان نشود 

 

 من ثنا گویم خود کیست که از راه خِرَد

 

 چون بدید این کرم و عز و ثناخوان نشود 
 

 آن عنایت ازلی باشد در حق خواص
 

 فضل به دیوان نشودور نه بیهوده بی 
 

 (1۳0 :1۸92سنایی، )  

شتتتود ولی برای حال و مقام عوض گشتتتته، لحن گوینده از حالت وعظ خاری می یا« ۳موقعیت کلامی»اکنون، 

 دهد: پروردگارا! فقط تو هستی که بهای جان در تنبیه مخاطب همچنان الگوی حصر و قصر را در کلام ادامه می
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نیاز مندی بیرود و نیازمی )فقط با بخشتتش تو نیاز از میانگردد حرص فقط با بخشتتش تو توانگر می ...برابر عطایای او ارزان استتت

ن شتتود، اما فقط خواصتتی که به آناشتتود. هر کس کرم تو را ببیند، ثناخوان میمستتلمان فقط با یاد تو مستتلمان می (شتتودمی

تنها تو »د. روشتوند. اگر سنایی در پردۀ عصمت تو قرار گیرد، سوی عصیان نمیعنایت ازلی شتده باشتند واقعاً ثناخوان می

گرداند و تعظیم مقام منحصتتتر می یتعالحق، توانایی و عظمت را در اریکۀ ستتتاختژرفاین «. ن و چنانهستتتتی کته چنی

 کند.ربوبیت را به مخاطب القاء می

سجام متن را ان حال و مقام تغییر یافته، شاعر با تکرار الگوهای نحوی و ساختار جملات پایه و پیرو استحکام و هرچند

 حفظ کرده است. 

ستیاری از قصاید خود از ساختارهای نحوی مشابهی استفاده کرده است. برای مثال ابیاتی از قصیده معروف ستنایی در ب

 برگی نداری لاف درویشی مزن را در نظر بگیریم.برگ بی

 برگی نداری لاف درویش مزنبرگ بی

 

 رخ چو عیاران نداری، جان چو نامردان مکن 

 

 گیرپیشیا برو همچون زنان رنگی و بویی 

 

 یا چو مردان اندر آی و گوی در میدان فکن 

 

 جان نشانهرچه بینی جز هوا، آن دین بود بر 

 

 هر چه یابی جز خدا، آن بت بود در هم شکن 

 

 پایی بکوب چون دل و جان زیر پایت نطع شد،

 

 چون بدید این کرم و عز و ثناخوان نشود 

 

 آن عنایت ازلی باشد در حق خواص

 

 شد دستی بزن کون اندر دو دستت جمعچون دو  
 

 سر برآر از گلشن تحقیق تا در کوی دین
 

 کشتگان زنده بینی انجمن در انجمن 
 

 نحسیتیغی چون کشتگان بینی بهریکی صفد
 

 زهری چون حسن در دگر صف خستگان بینی به 
 

 زدنگردی از گردنچون شوی بیمار بهتر   دردِ دین خود بوالعجب دردی است کاندر وی چو شمع
 

 (۸00؛ نسخۀ کابل: 090: 1۸92)سنایی،   

ی شرطی همان تأثیر قصیدۀ پیشین را در القای نگاه جزمی و سبک هاعبارتدر این قصیده هم جملات پایه و پیرو و 

تر است، در تحرکتر و پرآورند، اما چون شاعر جواب شرط را در یک مصرع جا داده، زبان شعر فشردهوعظی پدید می

یا... »ربطی  عبارت گوید: اگر توان درویشی نداری، بیهوده لاف مزن! یا چنین کن، یا چنان شو! در بیت دوم نیزبیت اول می

ساختاری موازی دارد و از این ساختار برای بیان تضاد استفاده شده است.  خودخودبهبیان مبانیت و انتخاب است و « یا

موازنه، تنها برای همتایی و مشابهت نیست، تناوب و مباینت را هم با ساختارها و کاربردهای موازی یعنی هر نوع موازنه، 

؛ است« تناوب»موازنه در بیت سوم میان دو مصرع بیانگر  کهچنان )Wellek&Warren,1954: 176( توان مطرح ساختمی

در تضاد است، بلکه « بت»با « خدا»و  «دین»با « هوا» فقطنه. 1یعنی تنها یکی از دو فراکرد گفته شده ممکن است واقع شود

کنند اما در حقیقت دو مصرع یک مطلب را بیان می خلاف یکدیگر است؛« در هم شکن»و  «بر جان نشان»دو ترکیب فعلی 

و در هماهنگی کامل با هم هستند، چه از لحاظ ساختار و چه از نظر معنی. در دو جملۀ امری، با کاربرد قصر، شاعر ترکیبی 

 از چند تکنیک را استفاده کرده و به توفیق عظیمی در سبک وعظی دست یافته است.
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ش گونه موازنه نیز علاوه بر ارزینارود. می شماربهبدیعی هم از صنایع مورد علاقۀ سنایی  علاوه بر موازنۀ نحوی، موازنه 

 ارزمهاست. برای مثال، در بیت زیر موازنه برای  پرکاربردو  مؤثربسیار  )equivalent(« ارزهم»موسیقایی، در انتقال مفاهیم 

 رفته است. کاربهیان اجزای شعر نمودن و ایجاد همپایگی م

 نحسیچون یکی صف کشتگان بینی به تیغیدر

 

 در دگر صف خستگان بینی به زهری چون حسن 

 

 

 

 (090: 1۸92)سنایی،  

 

کند قا میال یرمستقیمغ طوربهدهد و این معنی را قرار می« کشتگان» ارزهمرا در ردیف و « خستگان»در این موازنه، شاعر 

 از شهیدان و کشتگان کمتر نیست.( خوردگانزخم)ارزش خستگان  که

 . خبر، پرسش و شرط1-6

 شود:کشیدن و شرط نهادن، گاه در صورت پرسش نمودار میونشانخطدر قصاید اندرزی، 

 کشور نامور مرد کی گردد به گرد هفت

 

 در دگر صف خستگان بینی به زهری چون حسن 

 

 

 (0۳۸: همان) 

 چون بنفشه سوی پستی سرنگونتا نگردی 

 

 کی چو نیلوفر شود چشم تو بر خورشید باز 

 

 

 (۸20)همان:  

 بیند از روی کمال کی توان  زر کانی کی روایی
 

 

 تا تف و تابی نبیند زآتش و خایسک و گار 

 

 

 )همان( 

 با صد هزاران پردۀ نابود و بود

 

 اهرمن را قابل انوار یزدان داشتن 

 

 (0۳۳)همان:   

 دل خواهی همی تا چند ازین و گر نجات دین
 

 سر داشتنپا و بیخویشتن چون دایره بی 
 

 (019)همان:   

دهد. ، در حقیقت شاعر با استفهام انکاری، مخاطب را پند می«هرگز!»در ابیات زیر غرض ثانویه از پرسش، پاسخ منفی است: 

فعل در کنار یکدیگر و ایجاد تحرک در لحن شعر است. سنایی در بسیاری از از دیگر ترفندهای نحوی، کاربرد وجوه گوناگون 

قویت بار آن را تقصاید خود با ترکیب وجوه مختلف فعل مانند خبری، شرطی و پرسشی، آهنگ عاطفی شعر و لحن سرزنش

 کند:می

 سر فروآوردهر که چون کرکس به مرداری 
 

 کی تواند همچو طوطی طمع شکر داشتن 

 

 همّت ز ساق عرش باید بر فراشترایت 

 

 تا توان افلاک زیرِ سایۀ پرد اشتن 

 

 چند از این تا دل خواهی همی و گر نجات دین

 

 سر داشتنپا و بیخویشتن چون دایره بی 

 

 من سلامت خانۀ نوح نبی بنمایمت

 

 توانی خویشتن را ایمن از شر داشتتا  
 

 

 

 (019: همان) 

 پادشاهی آرزوستگر تو را بر کشور جان 

 

 پیش آرث زشت باشد دست و دل برداشتن 
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 (0۳0: 1۸92سنایی؛ ) 

 شریطهشرط و . 1-7

در قصاید « یدیهتأب»ای شود و آن موضوع مناسبت نیست تا به یکی دیگر از تمهیدات رایج در قصاید اشارهدر اینجا بی

سازد، مدحی است. اگرچه مضمون این نوع قصیده پند و اندرز نیست، اما ساختار تأبید به نحوی آن را با بحث ما مربوط می

د کند نیز نوع دیگری از جملات پایه و پیرو کاربررای بقای ممدوح دعا میزیرا در بخش پایانی قصاید مدیح که شاعر ب

 آمده است. وجودبهاز تعدادی حکم کلی )که تأبید یا شریطه نام دارد( این جملات  ساختژرفدارد. 

 تا ز تأثیر نه فلک چار اصل

 

 ست و کار خواهد کردکار کرده 

 

 کت نهُ چرخ سرفرازسرو را 

 

 خواهد کردافسر هر چهار  

 

 ز آبها تا بخار خواهد خاست
 

 بادها تا غبار خواهد کرد 

 

 شادمان زی که در بقات سده

 

 این چنین صد هزار خواهد کرد 

 

 

 (1۸۸: همان) 

 همیشه،تا به زمین است و چرخ، گنج و نجوم

 

 همیشه، تا به سعیر است و کوثر آتش و آب 

 

 سخا و لطف تو را بنده باد ابر و هوا
 

 سنا و حلم تو را باد چاکر آتش و آب 
 

 مباد قاعدۀ دولت تو زیر و زبر
 

 همیشه تا که بود زیر و زیر آتش و آب 
 

 (11)همان:   

وسطایی  ینی تغییرناپذیر قرونبجهاندست بر پایۀ احکام قطعی و لایزالی طراحی شده است که ینازاجملات و ابیاتی 

کار  لکفهنُ که تا ابد، چار اصل از تأثیر یناکند، از قبیل پدیدآورندۀ آن است. شاعر شماری از این احکام را طراحی می

 اعثخیزد و بادها ببخار برمی هاآبتا ابد از )غیرممکن است که چار عنصر از تأثیرات ستارگان آزاد باشند( کرده و خواهد کرد 

و  را به هوا نبرد. تا ابد، گنج در زیر خاک گردوخاکیرممکن است که از دریا بخار برنخیزد یا باد غغبار خواهند بود پس 

 ستارگان بر آسمان خواهند بود. تا ابد، آتش در جهنم و کوثر در بهشت خواهد بود.

شوند: تا زمانی م و در مقام شرط ظاهر میاین جملات در حک ؛ وبودن است: یعنی تا ابدتمام این جملات ابدی ساختژرف

شده یفتعربد بار برای اینی ایستا که جای هر چیز یکبجهانزیرا هرگز امکان ندارد که چنین نباشد. در این تا ابد( )که چنین باشد 

ها نهمۀ آ ساختژرفتوان ترجمه کرد که شمار روساخت میساده را به بیفرض( )یرازاین نیست، اما این واقعیت غصورت عالم 

را آرایش داد، جواب شرط را که همان دعا برای  هاروساختکه شاعر این آن از بعدباشد. « برای همیشه»بودن یا  معنای ابدی

غرض و قصد اصلی گوینده در قصیدۀ مدحی است و آرایشی که  درواقعهای دعایی پیوندد. این جملهممدوح است به آن در می

 شود و هدف از تمام آنتعبیه شده، تماماً برای دعای انتهایی است که در پایان قصیده مدحی سازماندهی می های شرطیدر جمله

ابت و جزمی ینی ثبجهانتمهیدات و بیان احکام کلی و ابدی چیزی جز این نیست که شاعر به این دعا برسد. این احکام به سبب 

دهد، زیرا ند و این تردیدگریزی نیز آمریت و اقتدار گوینده را افزایش میگذارها نهفته است جای شک باقی نمیکه در پس آن

در حقیقت این اوست که بنای شعر را بر احکامی کلی و جزمی استوار ساخته است، احکامی که مخاطب، ناگزیر از پذیرش 

 ر شرطی که اساس هنر شاعری اوست بحثها در این ساختا. البته هنرنمایی سنایی در تعبیۀ انواع هنر سازههاستآنوچرای چونیب
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 طلبد.دیگری است که جستاری جداگانه می

 . نتیجه3

ایۀ گرفته استت. در بستیاری موارد، ساختار این زبان تعلیمی بر پ کاربهستنایی در قصتاید پند و اندرز خود، زبانی خطابی و تعلیمی 

شرطی  های پایه و پیرو و ساختارهایی مستقیم، سنایی از طریق جملهامرونهالگوهای نحوی معینی شتکل گرفته استت. گذشتته از 

، مفاهیم اخلاقی و وعظی )equivalence(ارزی و ایجاد هم )parallelism(سازی کند. او با موازییمبلاغت خطابی خاصتی ایجاد 

کنند و درمجموع، در عر را تقویت میکند. موازنه و هم ارزی، بار معنایی شتتترا بتا نگتاهی جزمی و مقتتدر بته خواننتده منتقتل می

ولید دهی به قصیده، در تی نحوی موازی، علاوه بر شکلالگوها یر کلام قرار دارند.تأثخدمت آمریت و اقتدار زبان وعظ و افزایش 

 موسیقی شعر نیز نقشی انکارناپذیر دارند. 

 قصیدۀ سوز و شوق ملکی بر دلت آسان نشود 

 نشود آسان دلت بر ملکی شوق سوز

 

 نشود یکسان تو پیش جهان نیک و بد تا 

 

 ترا پندار زورق نبرد دریا هیچ

 

 نشود طوفان مایه جگر ز چشمت دو تا 

 

 درست تو نیابی عشق ره تماشای در

 

 نشود بیابان و کوه چمنت نهمت ز تا 

 

 قرب پرده در تو چنگ نزنی سنایی ای

 

 نشود قربان تو جان بلا شمشیر به تا 

 

 وصال کوی طلب در بود سست پی سخت

 

 نشود جان حق ره در او مفرش کرا هر 

 

 حلم ز خلق سپر پی نشوی بستان چو تا

 

 نشود بستان چو نور معرفت از دلت 

 

 طرب ز پذیری شور همی اغیار ز گر

 

 

 نشود عصیان سرمایه تو عشق تا خیز 

 

 عشق ره از هنوز دیده آن بود همت پست

 

 نشود غولان اندیشه تک از برون که 

 

 چند گامی زد چو راه درین که باید مرد
 

 نشود پریشان که آنسان ز گردد ایبسته 
 

 گر که عشق از شود چونان شوقش آن شور
 

 نشود نقصان به شور آن شود قلزم غرق 
 

 اگر شاسینه کز گردد چنان راه آن مست
 

 نشود پشیمان که سازی دوزخ غذی 
 

 روان گشت بلا تیر قضا میدان ز چون
 

 نشود پنهان و مردانه سازد سپر جان 
 

 شوق لشکر بزند چون ستدن جان موکب
 

 نشود میدان به خاص فرس بر بجز او 
 

 درت عزیزان بازار به که خدایی ای
 

 نشود ارزان تو کف از بجز هاجان نرخ 
 

 نشود توانگر که حقا تو بخشبی آز
 

 نشود مسلمان که والله تو یاد بی گبر 
 

 دماغ به جان سوی ز نویسد نامه خرد چون
 

 نشود عنوان تو نام تا بنپذیرد جان 
 

 خرد راه از که کیست خود گویم ثنا من
 

 نشود ثناخوان عز و کرم این بدید چون 
 

 خواص حق در باشد ازلی عنایت آن
 

 نشود دیوان به فضل بی بیهده هر نه ور 
 

 ولیک کوی این طالب بود که خواهد گبر
 

 نشود قرآن آیت هذیان تکلف به 
 

 رفتن از ولیک روانند سیاره هفت
 

 نشود کیوان چو سیر در و رفعت در ماه 
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 تن یک لیکن خواند همی علم کسی هر
 

 نشود افشان در بحر الحکما جمال چون 
 

 معصوم گناهان ز خواهد عصمت پرده
 

 نشود عصیان سوی طاعت گه سنایی تا 
 

 (0۳0: 1۸92)سنایی،   

 هایادداشت

 یر بلاغی آن در کلام را مطرح کرده است.تأثمباحث مرتبط با الگوی نحوی جملات و  دلایل الاعجازجرجانی در کتاب  _1

0_ ”Frozen Style“  یر جوز، برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:تعببهیکی از پنج سبک اصلی نگارش 

Joos. M. The Five Clocks, NewYork 1961  Baily, p. 297-298 ازنقل به 

بصره عن مشاهدۀ الحق « مازاغ»و  نیاورد نظربهبه ملکوت ننگریست و سدره را هم  ]پیامبر در شب معرای[قیاس شود با سخن حلای که گفت _۸

. به تصحیح ماسینیون 0۳0، ص 1، ی مجموعه آثار سُلمی، در حقائق التفسیررجوع شود به تفسیر حلای. مستخری از «. قلبه عن موافقته« ماطغی»و 

کلام ابن عطا: مؤیدۀ بمشاهدۀ الحقائق ثابتۀ فی المحل الادنی و مقام الاعلی و مازاع البصر و ما طغی.  و 0۳0، ص 1، ی مجموعه آثار سُلمیدر 

 .08۸، جلد اول، ص حقائق التفسیر)اشاره به سورۀ نجم، آیۀ( نقل از سُلمی، 

 .۸1به مقالۀ یاکوبسن در کتاب نیوتن ص  در این مورد رجوع شود _0

5_ Register 
 .009ص « های مستقلپیوستگی جمله» دستور زبان فارسینگاه کنید به خانلری،  _1
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